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  مقدمه. 1
گردد؛ زماني كه   حضور ميسيونرهاي پروتستان در ايران به اواسط قرن هيجدهم باز مي اولين

ق براي تبليـغ بـه ايـران    1160/م1747آلماني در سال ) Rueffer(ر و هوف) Hoecher(هوكر 
هـاي اسـكاتلندي     پس از آن دو، نوبت به پروتسـتان ). Van Gorder,2010:121-122( آمدند
يـا همـان انجمـن تبليغـي     ) Edinburg Missionary Society( انجمن تبليغي ادينبرِگ. رسيد

ق تعدادي مبلغ را به قفقاز 1217/م1803ال در س) Scottish Missionary Society(اسكاتلند 
اين مبلغين پس از رسيدن به قفقاز راه جنوب را در پيش گرفتنـد و وارد خـاك   . اعزام نمود

ــدند  ــران ش ــتراخان      آن. اي ــان و آس ــه آذربايج ــا ب ــاجي(ه ــان  ح ــد) طرخ  Van( رفتن

Gorder,2010:122 .( پس از آنان، نوبت به هنري مارتين)او در . سيدر) اهل كشور انگلستان
جـا    و در آن) Martyn,1837:2/359؛116:1341اردلي،( ق وارد شيراز شد1226/م1811سال 

پس از ميسيونرهاي فوق، مبلغين پروتستان امريكايي قدم در اين عرصه . به فعاليت پرداخت
هاي آخـر    قمري مصادف با سال  هجري 1190/ميلادي 1776ها كه در سال   امريكايي. نهادند

، خيلـي زود  )Butler,2001:1(ان زند توانستند استقلال خود را جشن بگيرندحيات كريم خ
كيشان اروپايي خويش به نقاط مختلف دنيا از جملـه ايـران     در صدد برآمدند تا همچون هم

قمـري و هـم     قرن سيزده هجـري /آن ها در نيمه اول قرن نوزدهم ميلادي. مبلغ اعزام نمايند
. شاه قاجار، مبلغين خود را بـه ايـران اعـزام نمودنـد      ليهاي آخر سلطنت فتحع  زمان با سال

اي از مسيحيت بـود كـه خـود بـه آن       هدف مبلغين اروپايي و مبلغين امريكايي تبليغ شاخه
در مورد ايران، . ها پروستان و فرانسويان كاتوليك بودند  ها و انگليسي  امريكايي. اعتقاد داشتند

يان نسطوري آذربايجـان فرسـتادند تـا از طريـق     ها مبلغين خود را به سوي مسيح  امريكايي
لازم به ذكر است كه . فعاليت و تبليغ در ميان آنان به مرور در سر تا سر آسيا نفوذ پيدا كنند

ق 1298/م1881معروف بودنـد تـا ايـن كـه در سـال      » نسطوريان«اين گروه از مسيحيان به 
اين هيأت، نسـطوريان  . زام گرديدهيأتي از جانب اسقف كانتربري انگلستان به آذربايجان اع

هـا و    هـا كـه ديرتـر از امريكـايي      انگليسي).Vine,1937:179(كردند خطاب مي» آشوريان«را 
فرانسويان به منطقه آذربايجان ايران وارد شده بودند، بـه دنبـال كسـب محبوبيـت در ميـان      

كـه داراي تمـدن و    ها با استعمال واژه آشوري، اين قوم را با قوم آشورآن. نسطوريان بودند
از اين جهت كـه  » نسطوري«از سوي ديگر عدم استعمال واژه . قدمتي كهن بود، پيوند دادند

اين واژه نزد برخي از فرق مسيحي بار معنايي منفي داشت، مورد استقبال نسـطوريان قـرار   
اين امر تا حدي ناشي از آن بود كه كليساي نسطوري در همان قرن نخست ميلادي . گرفت
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و به نوعي از نگاه بقيـه  ) 189: 1389هوشنگي،(جعيت پاپ را رد كرده و مستقل شده بودمر
بـه تـدريج اسـتعمال واژه    » آشـوري «با استقبال از واژه . آمدندمسيحيان مرتد به حساب مي

ق 1259/م1843با اين حال، از آن جا كه بازه زماني اين مقاله به سال .نسطوري از ميان رفت
باشد، در  ق مي1298/م1881ها در آذربايجان مربوط به سال   حضور انگليسيشود و   ختم مي

  .استفاده خواهد شد» نسطوريان«اين پژوهش از همان نام 
هـاي    ق براي ايـن پـژوهش، بـه سـال    1250- 1259/م1834- م1843انتخاب بازه زماني 

طـي سـه دوره   جاستين پركينز به عنوان رهبر گروه . باشد  فعاليت پركينز در ايران مربوط مي
ق را 1250- 1259/م1841م تا سال 1834دوره اول از سال . در آذربايجانِ ايران فعاليت نمود

ق و دوره سـوم از سـال   1259- 1274/م1858م تـا  1843گيرد، دوره دوم از سـال    در بر مي
ــا 1862 ــور  ). Perkins,1887(ق 1279- 1286/م1869م ت ــژوهش دوره اول حض ــن پ در اي

بر اسـاس  .ربايجان تا بازگشت مجدد وي به اروميه مد نظر خواهد بودجاستين پركينز در آذ
تـوان تقسـيم     هاي ميسيونرهاي امريكايي را به سه دسته كلي مي  فرضيه اين پژوهش فعاليت

هـاي دينـي و     هـاي پزشـكي و فعاليـت     هـاي آموزشـي و فرهنگـي، فعاليـت      فعاليـت : نمود
هاي ميسيونرهاي امريكايي سي انواع فعاليتبنابراين اين پژوهش بر آن است تا به برر.تبليغي

  .ق بپردازد1259تا  1250/م1843م تا 1834هاي   در ميان نسطوريان اروميه طي سال
  

  پيشينه پژوهش. 2
هايي چند در قالب كتاب و مقالهدرمورد ميسيونرهاي امريكايي نوشته شـده   تاكنون پژوهش

ه، با هدف پـرداختن بـه موضـوعات    هايي كه در اين زمينه انجام گرفت غالب پژوهش. است 
ميسـيونرهاي    هـاي   اند و به فراخور موضوع خود، به فعاليـت  آمده  ديگري به رشته تحرير در
در اثر خود به قصد بيان ) 1333(براي نمونهمعنوي . اي كرده اند امريكايي در ايران نيز اشاره

الـب دوازده صـفحه بـه    به طور بسيار مختصر در ق) اروميه(افتخارات فرهنگي شهر رضائيه 
ذكر تاريخچه ورود ميسيونرها به آذربايجان پرداخته است و در ادامه از افتتاح اولين مدرسه 
در اروميه و تأسيس اولين بيمارستان در آن شهر به دست ميسيونرهاي امريكايي سخن گفته 

تبريـز   و تأسيس بيمارستان بـه دسـت او در  » ژوزف كاكران«معنوي در ادامه پيرامون . است
لازم به ذكر است كه اين مقاله ارجاع ندارد و . دهد نيز، مطالبي را در اختيار خواننده قرار مي

و به بعد است كـه مـورد نظـر ايـن      ق1287/م1870نيمي از مطالب اثر وي مربوط به سال 
نيز در كتاب خود به اوضاع ايران و مخصوصاً شـهر رضـائيه   ) 1350(تمدن .پژوهش نيست
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نويسنده در مورد جغرافيـاي طبيعـي اروميـه، نـام     . پردازد ر جنگ جهاني اول ميد) اروميه(
روستاهاي آن، مسيرهاي ارتباطي، تاريخچه اروميه، حضور ميسيونرهاي امريكايي در منطقه 
و ورود ميسيونرهاي كاتوليك فرانسوي به آذربايجان، اطلاعات مفيديدر اختيار خواننده قرار 

ف نويسـنده بررسـي اوضـاع ايـران در جنـگ جهـاني اول اسـت،        جا كه هد از آن. دهد مي
هاي ميسيونرهاي امريكـايي در آذربايجـان نپرداختـه     مشخصاً به جز چند صفحه به فعاليت

نيز در كتاب خـود بـه نخسـتين ديـدار ايرانيـان از امريكـا و       ) 1350(رضا زاده ملك . است
ه در اثر خود از روابط سياسـي ايـران و   نويسند. پردازد نخستين ديدار امريكائيان از ايران مي

هـاي   ها با ايرانيان به فعاليت از آن جايي كه نخستين ديدار امريكايي. گويد امريكا  سخن مي
هـاي جاسـتين پركينـز و     گردد، نويسنده به طور مختصر و كوتاه به فعاليت ميسيونري بر مي

ف اين اثر بررسي روابط ايران و از آن جايي كه هد. ها در آذربايجان پرداخته است امريكايي
والـدبورگر  .هاي ميسيونري جز به اختصار نپردازد باشد، طبيعي است كه به فعاليت امريكا مي

. هـا در ايـران پرداختـه اسـت     هـاي ميسـيونري آلمـان    نيز در كتاب خود به فعاليت) 1379(
ين آلماني بـود  گويد كه يكي از مبلغ سخن مي1»هاس« نويسنده در فصل دوم از فردي به نام

اي وي به اروميه، او را همراهي  كه به همراه پركينز در تبريز اقامت داشت و در سفر دو هفته
صفحه است و تنها در موردي كه ذكـر آن رفـت، از جاسـتين پركينـز و      205اين اثر . نمود

) 1391(همـراز  .گيرد صفحه از حجم كتاب را در بر مي 4گويد كه تنها نسطوريان سخن مي
هاي ميسيونري مسـيحي از دوره صـفويه تـا انقـلاب اسـلامي ايـران        ر اثر خود به فعاليتد

نويسنده در فصل اول از ميسيونرهاي امريكايي سخن گفته است كه البته اين . پرداخته است
ارتبـاط دارد  ) به بعدق 1287/م1870از سال (هاي آنان در ايران  مطالب به دوره دوم فعاليت

در قالب شـش فصـل بـه    ) 1375(موجاني . پردازد ند به دوره اول نميو به جز صفحاتي چ
نويسنده در فصـل دوم اثـر خـود تحـت     . پردازد تاريخچه روابط سياسي ايران و امريكا مي

پردازد  ها در ايران ميهاي ميسيونري امريكايي در قالب چهار صفحه به فعاليت» اتباع«عنوان 
ينـز و حمايـت سـفارت انگلسـتان از ميسـيونرهاي      كه شامل نامه محمدشاه به جاستين پرك

هـاي  در كتـاب خـود بـه فعاليـت    ) Vander Werff,1977(وانـدر ورف  .باشـد  امريكايي مي
نويسنده سه صفحه از اثر خود را . كند ميسيونرهاي مسيحي در كشورهاي اسلامي اشاره مي

كه شـامل تأسـيس   هاي ميسيونرهاي امريكايي در آذربايجان اختصاص داده است  به فعاليت
در اثــر خــود بــه بررســي ) Speziale,2012(اســپزِيال . باشــد مــدارس و امــور درمــاني مــي

از . هاي ايران و هند از قرن شانزدهم تا اواسط قرن بيستم ميلادي پرداختـه اسـت   بيمارستان
آن جايي كه ميسيونرهاي امريكايي در آذربايجان به تأسيس درمانگاه پرداختند، به تاريخچه 
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عمـده مطالـب ايـن اثـر در مـورد      . هاي درماني آناندر ايران نيزپرداخته شـده اسـت   عاليتف
هــاي پــس از هــاي درمــاني آنــان و آن هــم بــه ســال ميســيونرهاي امريكــايي، بــه فعاليــت

نيز در اثر خود ) 1375(ناطق . باشدمربوط است، كه مد نظر اين پژوهش نميق1287/م1870
ناطق در بخش سـوم كتـاب خـود از    . را بررسي كرده استهاي فرنگي در ايران  آموزشگاه

هـاي فرانسـوي در اروميـه سـخن گفتـه اسـت و در همـين فصـل بـه           مدارس لازاريست
. هاي به وجود آمده بين ميسيونرهاي فرانسوي و امريكايي در اروميه پرداختـه اسـت   رقابت

هاي روشني از فعاليت بندي بنديرو با آثار مزبور در اين است كه تقسيمتمايز پژوهش پيش
اوليه ميسيونرهاي امريكايي در اروميه و روستاهاي اطراف ارائه نمـوده اسـت و بـراي ايـن     

جا كه مقدور بوده از منابع و مĤخذ انگليسي و بعضاً از آثار خـود ميسـيونرهاي   منظور تا آن
  .امريكايي بهره برده است

  
فعاليـت در ميـان نسـطوريان     دلايل ورود ميسيونرهاي امريكايي به ايران و. 3

  اروميه
بـه ايـران فرسـتاده    » انجمن امريكاييِ اعزام مبلغ به خـارج «ميسيونرهاي امريكايي از طرف 

ق با نام انجمن اعـزام مبلـغ   1225جمادي الاول  26/م1810ژوئن  29اين انجمن در . شدند
و در همـان   تأسيس گرديـد ) Board of Commissioners for Foreign Missions(به خارج 

 American Board of Commissioners(سال نام آن به انجمن امريكاييِ اعزام مبلغ به خارج 

for Foreign Missions (  تغييـر يافـت)Putney:2012:3-6 .(      در واقـع ايـن انجمـن بـا الهـام
در امريكـا، فعاليـت خـود را آغـاز      )Second Great Awakening(ازدومين بيـداري بـزرگ  

- 1213/ميلادي1790اين نهضت مذهبي در دهه ). Kidd,2009:37؛Bradley,2008:151(نمود
 ).Putney:2012:229(قمري آغاز گرديد و تا اواسط قرن بعدي ادامه پيـدا كـرد   هجري1204

- 1162/م1740م و دهـه  1730در دهـه   )First Great Awakening(ولـين بيـداري بـزرگ   ا
آيـد و متعاقـب   ملي امريكا به حساب مي اين واقعه، اولين رخداد. به وقوع پيوستق 1142

هاي ايالات متحده امريكا با مفهوم وحدت ملي آشنا شدند و زمينـه انقـلاب    آن مهاجرنشين
كـه در  » دومين بيداري بزرگ«نهضت . آماده گرديد) ق1189- 1198/م1775- 1783(امريكا 

كه مورد تأييد » سمدئي«با انديشه  ،قرن سيزدهم قمري رخ داد/نيمه اول قرن نوزدهم ميلادي
انديشه دئيسمِ عصر روشنگري قائل به وجود خـدا  . عصر روشنگري بود، به مقابله پرداخت

دئيسم عصر روشنگري خداونـد را  . كرد بود؛ اما خدا بودنِ مسيح و رستاخيز وي را نفي مي
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كند و پس از آن عقب نشسته و ديگر  ديد كه تنها ساعت را خلق مي سازي مي همانند ساعت
. دانسـتند  ها همواره انسان را نيازمند به رحمت خدا مـي  اما پروتستان. اري به كار آن نداردك

ها  هاي امريكا تابع انديشه دئيسم شدند و دانشجويان آن پس از انقلاب امريكا، اكثر دانشگاه
 تنها دانشگاه پرينستون در شهر پرينستون، واقع در. با ولتر و روسو بيش از مسيح آشنا بودند

ايـن جنـبش   . (Hankins,2004:1-2)ايالت نيوجرسي دست از عقايد پيشين خـود برنداشـت  
هاي ديني مسيحيت فاصله  مجدداً اقشار مختلف مردم را كه از آموزه) دومين بيداري بزرگ(

پـس از آن، انديشـه گسـترش آيـين مسـيحيت و مـذهب       . گرفته بودند، با كليسا آشتي داد
تحـت  . شور امريكا مبلغين به اقصا نقاط جهان اعـزام گردنـد  باعث گرديد تا از كپروتستان 

، به تأسيسدو سال پس از » انجمن امريكايي اعزام مبلغ به خارج«تأثير اين نهضت مذهبي، 
ق 1231/م1816ق به هند، در سـال  1227/م1812انجمن در سال . اعزام مبلغ مبادرت نمود

اير ساندويچ و فلسطين و پس از آن ق به جز1234/م1819، در سال )سري لانكا(به سيلان 
  ). Religious Tract Society,1888:265-266(هايي را اعزام نمود هيأت نيز به ايران

شـاه    هاي سلطنت فتحعلي  قمري يعني در آخرين سال  هجري 1245/م1830در بهار سال 
از  )Dwight(و دوايـت  ) Smith(اسـميت    هـاي   ميرزا دو نفر به نام  قاجار و وليعهدي عباس

-Perkins,1861:11(به ارمنستان و ايران رفتنـد » انجمن امريكايي اعزام مبلغ به خارج«سوي 

اسميت و دوايت در سفر خود به ايران، يك هفته در ميـان نسـطوريان اروميـه اقامـت     ). 12
انجمـن بـا   . بـود   و جالـب    بخش  اقامت در ميان نسطوريان براي آن دو بسيار رضايت.كردند

هـاي مسـيحي       ها، موانع تبليغ در ميان نسطوريان را نسبت به بقيه فرقـه   آنتوجه به گزارش 
هـاي ديگـر، آزادانـديش و      هـا را در مواجهـه بـا فرقـه      تر ارزيابي نمود؛ چراكه آن  شرقي كم
اين مسئله مورد تأييـد افـرادي غيـر از ميسـيونرهاي     ). ABCFM,1832:69(ديد  مي خونگرم 

كـه در تابسـتان   ) Sheil(از مستشاران انگليسي به نام شيل  براي مثال يكي. امريكايي نيز بود
ق در مسير سفر خود، به اروميه رسيد، نسطوريان ايـن شـهر را اهـل تسـاهل     1252/م1836
به گفته وينسطوريان نه تنها با ورود ميسيونرهاي امريكـايي بـه شـهر خودمخـالفتي     . خواند

هـا    ويژگـي ).144:1347طـاهري، (ودنـد نداشتند؛ بلكه از اين مسئله خرسند و شـادمان نيـز ب  
برشمرده براي نسطوريان، از نظر انجمن در اين بخش از جهان نظير نداشته است؛ بنـابراين  

اسـميت و  ). ABCFM,1832:69(انجمن به صرافت تبليغ در ميان نسطوريان آذربايجان افتاد
ميـان نسـطوريان   را براي فعاليـت در  ) Justin Perkins(دوايت فردي به نام جاستين پركينز 

انجمـن نيـز در ژانويـه    ). Ansari & Martin,2002:51(اروميـه بـه انجمـن پيشـنهاد كردنـد     
 ق بــه پركينــز پيشــنهاد داد بــراي تبليــغ عــازم اروميــه گــردد      1248شــعبان /م1833
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)Perkins,1861:11-12 .(    كـرد  مـي  پركينز در آن زمـان در كـالج آمهرسـت تـدريس )Van 

Gorder,2010:136؛Perkins,1887:11.(  
وظيفه پركينز در اين مأموريت تبليغ در ميان نسطوريان اروميـه بـود؛ چـرا كـه از نگـاه      

ــوزه   ــأثير آم ــه راحتــي تحــت ت ــرار نمــي   انجمــن مســلمانان ب ــد  هــاي مســيحيت ق  گرفتن
)Perkins,1887:11 .( او . شـد   مأموريت پركينز به غرب ايران در ميان نسطوريان محدود مـي

پرداخت كه در شرق آن شيعيان و در غرب آن اهـل    مأموريت مي اي به انجام  بايد در منطقه
از نگاه انجمن هدف از اين مأموريت، گسترش ). Perkins,1843:29( سنت سكونت داشتند

جوزف اين هـدف را  ). Perkins,1843:31( معنويت در آسيا از طريق كليساي نسطوري بود
از نگاه انجمن، توانا نمودن كليسـاي  به گفته وي هدف پركينز . كند مي اي ديگر بيان  به گونه

نسطوري به مدد توفيق الهي، جهت اعمال نفوذي وسيع در احياي معنوييـت در قـاره آسـيا    
موانـع و   انجمـن  ،هـاي مسـيحيِ شـرقي    در مقايسه بـا بقيـه فرقـه   ). Joseph,1961: 44(بود

 ).ABCFM,1836:56( ديـد   احياء و اصلاح مـذهب نسـطوريان مـي   تري براي هاي كم چالش
را انگيزه ) آذربايجان(ترين دليل ورود ميسيونرهاي امريكايي به ايران  توان اصلي بنابراين مي

در امريكا دانست كه ايران را در كنـار سـاير   » دومين بيداري بزرگ«مذهبيِ حاصله از موج 
  .ها نمود كشورهايي كه ذكر آن رفت، ميزبان امريكايي

  
  نسطوريان ايران. 4

هـاي ميسـيونرهاي امريكـايي در آذربايجـان، معطـوف بـه         اعظم فعاليتاز آن جا كه بخش 
نسطوريان بوده است و در اين پژوهش به طور خاص به فعاليت آنـان در ميـان نسـطوريان    

عقايد مسـيحيان نسـطوري   . پردازيم  ها مي  شود، اجمالاً به نسطوريان و تاريخ آن  پرداخته مي
م به فرمان تئودوسيوس دوم 428او در آوريل . دريشه در عقايد فردي به نام نسطوريوس دار

)Theodosius II) (450 -408امپراطور روم به مقام اسـقفي قسـطنطنيه منصـوب گرديـد    ) م .
يكي از اعتقادات نسطوريوس اين بود كه حضرت مريم تنها يك زن است و ممكن نيسـت  

. عـلام نمـود  م ا429اي در سـال    وي ايـن مسـئله را در موعظـه   . خدا از يك زن زاده شـود 
عليه عقايد نسطوريوس شـديداً موضـع   2»سيريل اسكندراني«). 100- 102: 1389هوشنگي،(

گوناگون توانست توجه كليساي روم را بـه خـود جلـب      هاي  وي با توسل به شيوه. گرفت
او طـي  . در پي اقدامات او نسطوريوس از مقامش عزل و به تبعيـد محكـوم گرديـد   . نمايد

مناطق مختلفي تبعيد شد تا اين كه سرانجام در مكاني نـامعلوم و در  چهار سال به تناوب به 
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پـس از مـرگ نسـطوريوس، شـهر     ). 105- 109: 1389هوشـنگي، (حال بيماري درگذشـت 
م مدرسـه  489به كانوني جهت تمركز نسطوريان تبديل گرديد؛ به دلايلـي در سـال    3»ادسا«

نسـطوريان بـه   . ران مهـاجرت كردنـد  در پي اين اقدام، نسطوريان بـه اي ـ . ادسا نيز بسته شد
قمري برخـي   هجري 13قرن /ميلادي 19زندگي خود در ايران ادامه دادند تا اين كه در قرن 

. هاي كردستان و آذربايجان مطلع گرديدنـد   تجاري از حضور نسطوريان در كوه  هاي  شركت
ب بسـياري را  گزارش اين افراد به اروپا و امريكا مبني بر حضور نسطوريان در ايران، تعج ـ

هاي ميسيونري قرار گرفتند كـه از    پس از آن، نسطوريان ايران مورد توجه هيأت. برانگيخت
بـه نظـر   ). 189- 190: 1389هوشـنگي، (ها توجه خاصي به آنان نمودند  ها، پروتستان  ميان آن

نسطوريان اروميه نيز ). Elgood,2010:45(رسد كه نسطوريان از نژاد سامي و آرامي باشند  مي
آن ها مدعي بودند در حالي كـه بقيـه مسـيحيان شـرقي     . دانستند  ود را از نژاد يهوديان ميخ

نسطوريان اروميه از اين كـه در  . اند  ها موحد و يهودي بوده  اجدادي كافر دارند؛ اما اجداد آن
يكـي از  (دكتر گرنـت  ). Perkins,1843:2(منازل خود از تصاوير استفاده كنند، نفرت داشتند

معتقد بود كه نسطوريان اروميه از نسـل ده قبيلـه گمشـده اسـرائيل     ) اي امريكاييميسيونره
ــه آذربايجــان،  ). Anderson,1872:1/200( هســتند ــايي ب ــارن ورود ميســيونرهاي امريك مق

انگيزي داشتند و شرب خمر بـه طـور     نسطوريان از نظر اقتصادي و فرهنگي وضعيت رقت
  ).8:1333الدر،(افراطي در ميان آنان رواج داشت

  
  سفر به ايران. 5

) Boston(ق از بوسـتن  1249الاول   جمادي 6/م1833سپتامبر  21پركينز به همراه همسرش 
دسـامبر سـال    21رسـيدند و   4»مالت«الثاني به   جمادي 24/نوامبر 8آن ها مورخ . به راه افتاد

م محـر  8/م1834مـه   17هـا تـا تـاريخ      آن. ق وارد قسطنطنيه شـدند 1249شعبان  8/م1833
در اين مدت پركينز به فراگيري . ق يعني به مدت پنج ماه در قسطنطنيه اقامت نمودند1250

لينز «زماني كه پركينز در مالت اقامت داشت، كشيشـي بـه نـام    . زبان تركي مشغول بود » شـ
)Schlienz (      ــرار داد ــار او قـ ــرياني را در اختيـ ــان سـ ــه زبـ ــورد ديكتـ ــابي در مـ كتـ
)ABCFM,1834:59 .(جا با برخي از اعضاي انجمن تبليغي كليسـاي انگلـيس     آن پركينز در

. به عنوان مترجم در خدمت انجمن انگلستان بود) Rassam(فردي به نام رسام . آشنا گرديد
اعضاي انجمن تبليغي كليسا از طريف رسام كتابي در . رسام كلداني و اهل موصل عراق بود

رسـام  ). Perkins,1843:52(ز قـرار دادنـد  مورد هجاهاي زبـان سـرياني را در اختيـار پركين ـ   
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اي بود خطاب به فـردي بـه نـام      اي به پركينز داد؛ اين نامه در واقع معرفي نامه  همچنين نامه
البته مار ابراهيم پيش از ورود پركينز به . اروميه بود6كه مطران) Mar Abraham( ابراهيم 5مار

يه نيز از سوي انجمن كتاب مقدس پركينز در قسطنطن. Perkins,1843:52)( اروميه درگذشت
اجازه يافت تا به هر ) British and Foreign Bible Society(ها  به زبان بريتانيايي و ديگر زبان

او هم ترجمه فارسي عهد جديد هنري . اندازه كه نياز دارد از مخزن آن انجمن، كتاب بردارد
هـاي زبـان فارسـي را      المثـل مارتين، ترجمه فارسي كتاب مزامير و كتابي در مـورد ضـرب   

علاوه بر اين، پركينز چندين كتاب به زبان سـرياني شـامل عهـد جديـد، انجيـل و      . برگزيد
تا اين زمان تلاش انجمن براي اعزام پزشكي لايق به همـراه  . ضرب المثل نيز انتخاب نمود

نجمن مزبور ا. ديد  انجمن اعزام چنين فردي را بسيار ضروري مي. نتيجه مانده بود  پركينز بي
به پركينز پيشنهاد نمود كه بدون همراه، قسطنطنيه را ترك نكند؛ اما او با توجه به شرايطي كه 

ديد و ترجيح داد به سفر خود به سوي ايران ادامـه   در آن قرار داشت، تأخير را مناسب نمي
ش السـلطنه ايـران فـوت كـرد؛ بـا ايـن  حـال آرام ـ         نايب 7»عباس ميرزا«در اين زمان . دهد

 8/م1834مه  17پركينز و همسرش ). ABCFM,1834:59(آذربايجان به قوت خود باقي ماند
ق بـه  1250محـرم  20/م1834مـه   29م قسطنطنيه را ترك كردنـد و در تـاريخ   1250محرم 

هـا مسـير نـاهموار طرابـوزان بـه        آن) ABCFM, 1835: 52(رسـيدند ) Trebizond(طرابوزان
پركينز و همسرش در ارزروم به دليل نـا  ). Perkins,1887: 13(ارزروم را با اسب طي كردند
هاي آرارات، مجبور شدند   اي كرد به نام جلالي در نزديكي كوه  امني ايجاد شده توسط قبيله

) Perkins,1887:14؛Perkins,1861:19-20(از راه گرجستانِ روسيه به سفر خود ادامـه دهنـد  
آگوسـت   23طـولاني سـرانجام در تـاريخ    پركينز به همراه همسرش پس از طـي مسـافتي   

وارد تبريـز  ) 8شـاه   چنـد مـاه پـيش از درگذشـت فتحعلـي     (ق 1250ربيع الثاني  17/م1834
  ).Perkins,1861:42,55(شدند

ق حدود هشتاد هزار نفر ذكر 1250/م1834پركينز جمعيت تبريز و حومه آن را در سال 
ــوده كنــد كــه از ايــن جمعيــت يــك هــزار نفــر مســيحيِ ارمنــي     مــي و بقيــه مســلمان ب
زماني كه پركينز در تبريز بود، تصميم گرفت پيش از عزيمـت بـه   ). Perkins,1843:147(اند

اروميه و سكونت در ميان نسطوريان اين شهر، با زبان آنان كه سرياني بود، آشنا شـود و بـه   
) Kaas(اس ك ـ فردي به نـام او براي يافتن معلمِ زبان سرياني به همراه . فراگيري آن بپردازد

در ) Basle Missionary Society(ميسيونرِ مقيم در تبريز و عضو انجمـن ميسـيونري بـازل    
در واقع پركينـز در  ). ABCFM,1835:53(ق به اروميه رفت1250الثاني   جمادي/م1834اكتبر 

جا كـه بـرايش     نظر داشت پيش از رسيدن ديگر ميسيونرهاي امريكايي زبان سرياني را تا آن
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ت، فراگيرد و پس از ملحق شدن بقيه ميسيونرهاي امريكايي به وي، همگي با هم مقدور اس
در شمال ) Gavalan(پركينز در روستاي گوَلان . ريزي كنند  براي اقامت دائم در اروميه برنامه

ايـن فـرد در   . آشنا گرديـد ) Yohannan(به نام ماريوحنان ) Bishop(غربي اروميه با اسقفي 
او علاوه بر اين كه به همراه پركينـز  . نقاط مختلف اروميه همراه وي بودمسافرت پركينز به 

آقـاي  . را نيز با خود همـراه نمـود  ) Abraham(به تبريز رفت، كشيش ديگري به نام آبراهام 
پركينز و همسرش يك سال و سه ماه در تبريز در انتظار آمدن همكارانشان از امريكا اقامت 

ق اغلب اوقات در تبريز و در 1250/م1834ر يوحنان در سال ما. Perkins,1887:19)(كردند
  ).Campbell,1844:108(داد  كنار پركينز بود و به او زبان سرياني را آموزش مي

چنــد مــاه پــس از اقامــت پركينــز در تبريــز، دكتــر گرنــت و همســرش عــازم ايــران  
را به قصد ق بوستن 1351محرم  13/م1835مه  11دكتر گرنت ). ABCFM,1836:54(شدند

تــرك گفــت تــا بتوانــد پــيش از شــروع زمســتان خــود را بــه تبريــز ) Smyrna(9»اســمرنا«
ق قسطنطنيه را 1251الثاني   ربيع 23/م1835آگوست  18آن دو ). ABCFM,1835:51(برساند

هـا    البته پيش از رسيدن آن. الاول به ارزروم رسيدند  جمادي 6/آگوست 30ترك كردند و در 
ها رساند تا در راه عبور از ناحيه كردنشين، راهنماي آنان   نز خودش را به آنبه ارزروم، پركي

هـا وارد    ق آن1251الثـاني    جمـادي  22/م1835اكتبـر   15مورخ ). ABCFM,1836:54(باشد
  ).Campbell,1844:102؛ ABCFM,1836:54(تبريز شدند

  
  عزيمت به اروميه. 6

ق پركينــز و گرنــت بــه همــراه 1251الثــاني   جمــادي/م1835حــدوداً اواســط نــوامبر ســال 
رجب وارد روسـتايي  28/نوامبر 19آن ها . همسرانشان تبريز را به مقصد اروميه ترك كردند

» مـار يوحنـا  «تا اروميه فاصله دارد و ) كيلومتر 48(مايل  30اين روستا . به نام گوَلان  شدند
)Mar Yohanna( يوحنـا و تقريبـاً   . ا بـود معلم زبان سرياني پركينز در تبريز، اهل اين روست

يوحنـا از گـولان بـا    . هاي خود خارج شـدند  تمامي مردان روستا براي ديدن پركينز از خانه
ق همگـي در حـالي كـه    1251رجـب   29/م1835نوامبر  20پركينز و گرنت همسفر شد و 

از اي در يكـي   پيش از اين براي پركينز و همراهانش خانه. باريد، وارد اروميه شدند باران مي
جاستين پركينـز تعـداد نسـطوريان    ). ABCFM,1836:54(نقاط خوب شهر آماده كرده بودند

تخمـين زده بـود و تعـداد    ) 30,000- 40,000(دشت اروميه را بين سي تا چهل هـزار نفـر  
تر حكايـت از آن دارد كـه     ؛ اما آمار درست)100,000(نسطوريان كوهستان را صد هزار نفر
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و تعداد نسطوريان كوهستان ) 25,000(بيست و پنج هزار نفر  تعداد نسطوريان دشت اروميه
پسر پركينـز نيـز مجمـوع    ) Vander Werff,1977:324(بوده است) 50,000(پنجاه هزار نفر 

نفر  140,000تعداد نسطوريان دشت اروميه و مناطق كوهستاني كردنشين آن را در اين زمان 
 20,000ر تعداد ساكنين خود شهر اروميه در آماري ديگ). Perkins,1887:17(ذكر كرده است

نفـر يهـودي و بقيـه     2,000. نفر نسطوري بودند 600از اين تعداد تنها . نفر ذكر شده است
و بيســت هــزار ) Campbell,1844:104؛ Laurie,1853:60(مســلمان بودنــد) نفــر 17,400(

تـوان   مي موعدر مج). Laurie,1853:60(اند  نسطوري در روستاهاي دشت اروميه ساكن بوده
نفر، نسطوريان سـاكن در   600چنين برداشت نمود كه تعداد تقريبي نسطوريان شهر اروميه 

  .نفر بوده اند 50,000نفر و نسطوريان كوهستان  20,000) به جز شهر اروميه(دشت اروميه 
. هـاي شـهر بودنـد    ها و اسـقف  پركينز و همراهانش همه جا مورد احترام مردم، كشيش

كه فوايد حضور ميسيونرهاي امريكايي در اروميـه شـامل حـال      وميه به اميد آننسطوريان ار
نسطوريان آن ديار گردد، با وجود كمي نفرات و محدوديت امكانات، با پركينز و گـروهش  

ريزي شـد    يك مدرسه براي آموزش معلمان طرح. در آماده سازي مقدمات، همكاري كردند
يم پركينز باشـد و وي در آن جـا بـه تـدريس     و مقرر گشت كه مدرسه تحت نظارت مستق

كه به همراه پركينز در تبريز اقامت داشت، با سيستم ) Abraham(بپردازد، تا زماني كه آبراهام
مقرر شد كـه انجمـن از هـر سـي     . آموزشي آشنا گردد و پس از آن وي به تدريس بپردازد

. عنوان شاگرد بورسيه كنـد روستاي اصلي نسطوري در ناحيه آذربايجان غربي يك نفر را به 
رفت كه ايـن شـاگردان روزي از كفايـت      دلار بود و انتظار مي 20هزينه هر شاگرد در سال 

تعداد تمـامي روسـتاهاي   . علمي لازم برخوردار شوند تا هر يك معلم روستاي خود گردند
كتر گرنت از اين به بعد مار يوحنا به عنوان مترجم همراه د. رسيد نسطوري تقريباً به صد مي

را كه جوان بلندبالا و خـوش  )Mar Gabriel(گرديد و پركينز اسقفي ديگر به نام مار گابريل 
  ).ABCFM,1836:55(اي بود، به عنوان معلم زبان سرياني خود برگزيد چهره

هاي ميسيونرهاي امريكايي را به سه دسته كلي ذيـل تقسـيم     توان فعاليت  در مجموع مي
هـاي    فعاليـت ) هـاي پزشـكي و ج    فعاليت) آموزشي و فرهنگي، بهاي   فعاليت) الف: نمود

نمايد؛ اما به   ها از يكديگر كمي دشوار مي  البته در مواردي تفكيك اين فعاليت. ديني و تبليغي
  .بندي هستيم  تر ناگزير از اين تقسيم  هر جهت براي بررسي دقيق
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  يههاي آموزشي و فرهنگي ميسيونرهاي امريكايي در اروم  فعاليت. 7
آموزشي و فرهنگي شامل تأسيس آموزشگاه براي پسران و دختران، ابداع خـط    هاي  فعاليت

  .باشد  خانه مي  جديد سرياني و تأسيس چاپ
  
  تأسيس آموزشگاه 1.7

خود پركينـز  . ماه براي تأسيس يك مدرسه اقدام نمودند پركينز و همكارانش در سرماي دي
 هـاي شـن مشـاركت نمـود     ر و جعبـه هـا، ميزهـاي تحري ـ   هم شخصاً در سـاخت صـندلي  

)Perkins,1843:249 .(هاي خانه پركينز بود كه به كلاس   اين آموزشگاه در واقع يكي از اتاق
؛ Perkins,1887:43( او اكثر لوازم و وسايل آن را با دست خود ساخت. شد  درس تبديل مي

ان كنجكـاو در  ژانويه تعدا بسيار زيـادي از مسـلمانان و نسـطوري    17روز ). 11: 1333الدر،
 10پركينـز ايـن مدرسـه را اولـين مدرسـه لنَكسَـتري      . مقابل ايـن آموزشـگاه حاضـر شـدند    

)Lancasterian  ( 11مركزيدر آسياي)Central Asia (ژانويه  18سرانجام در روز . دانست مي
ق اولين مدرسه ميسيونرهاي امريكـايي در ايـران و شـهر اروميـه     1251رمضان  29/م1836

شاگردان اين مدرسه را در اين روز، هفت نفر از پسران ساكن در شهر اروميه . افتتاح گرديد
نويس كـه بـر ديـوار    دايره اطراف لوحي دست آنان در كلاس به صورت نيم. دادند تشكيل مي

ايــن لــوح را كشــيش آبراهــام بــه كمــك پركينــز آمــاده كــرده . نشســتند آويــزان بــود، مــي
نفر از بيرون از شهر اروميه بـه ايـن    17ژانويه،  19روز بعد يعني ). Perkins,1843:250(بود

. شـد   و يك كشيش نيـز ديـدهمي  ) deacon( 12در ميان آنان سه نفر شماس. مدرسه پيوستند
لازم به ). Perkins,1843:250(هاي ميسيونرها ساكن شدند مگي در اتاق يكي از خانهها ه آن

ق تعداد 1252محرم /م1836ذكر است كه اين آموزشگاه شبانه روزي بوده است و تا ماه مه 
دكتر گرنت به طور پاره وقت مديريت اين آموزشگاه را بـر  . شاگردان آن به چهل نفر رسيد

باب مدرسه در روستاهاي  12ق تعداد 1254/م1838تا سال ). Laurie,1853:75(عهده داشت
 هــا را بــر عهــده داشــت  اطــراف اروميــه تأســيس گرديــد كــه دكتــر گرنــت مــديريت آن

)Taylor,2007:13 .( روستاي اروميه به  16باب مدرسه در  17ق تعداد 1257/م1841تا سال
  ).Hourani,Khoury,Wilson,1993:154( دست ميسيونرها تأسيس گرديد

ايـن  . دهـد  ها به زبان سرياني اختصاص مـي  پركينز هر روز دو ساعت را به نوشتن لوح
هـر روز محصـلين دو سـاعت مـتن كتـب      . رفتند مي ها براي آموزش در كلاس به كار لوح

بـراي آنـان    )سـرياني باسـتان  ( البته اين زبان. كردند مقدس را به زبان سرياني روخواني مي
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دو ساعت نيز بـه نوشـتن   . شدند تنها با تلفظ و املاي لغات آشنا ميها  آن. غيرقابل فهم بود
هاي شني بـه تمـرين    اختصاص داشت كه به دليل فقدان مداد، محصلين با انگشت در جعبه

در طـول تمـرين نوشـتن و    . گرفتنـد  حساب را نيز با چرتكه فـرا مـي  . پرداختند نگارش مي
ري دارند، به يادگيري زبـان انگليسـي   ت حساب با چرتكه، تعدادي از محصلين كه سن بيش

هاي مدرسه نيز كمك زيادي بـه كشـيش آبراهـام     دو نفر از شماس. پرداختند نزد پركينز مي
آن دو به ياري يكـديگر هـر روز دو عـدد لـوح را بـراي      . كردند و نماينده كلاس بودند مي

البي بود كـه خودشـان   ها در ارتباط با همان مط نمودند؛ اين لوح  استفاده در مدرسه آماده مي
سـال  (برنامـه كـاري پركينـز در ايـن زمـان      ). Perkins,1843:250-251(گرفتنـد   بايد فرا مي

پركينز هشت سـاعت در روز وقـت خـود را بـه زبـان      . بسيار فشرده بود) ق1252/م1836
او هر روز متنـي را  : اين بخش از برنامه كاري وي به اين صورت بود كه. داد اختصاص مي

هايي از كتب مقـدس   نوشت، بخش كرد و نكات گرامري آن را مي زش مكتوب ميبراي آمو
آورد و دو سـاعت در آموزشـگاه بـه     هـاي كلاسـي در مـي    را ترجمه كرده و در قالب لوح

علاوه بـر ايـن مـديريت و نظـارت بـر امـور عمـومي        . پرداخت تدريس زبان انگليسي مي
، يك يا دو بار شركت در جلسات هفتگي آموزشگاه، دو بار ايراد خطبه در روزهاي يكشنبه
پركينـز عـلاوه بـر    ). Perkins,1843:251(و ديگر امور مربوط به گروه را نيز بر عهده داشت

كـرد و در    هايي از كتب مقدس، مطالبي را در مورد جغرافي و حساب نيز ترجمه مـي   بخش
  ).Perkins,1887:45(آورد  قالب لوح كلاسي در مي

كردند؛ پركينـز نيـز بـه همـين     ه زبان سرياني معاصر صحبت ميمردم نسطوري اروميه ب
از سوي ديگر، به خاطر زنـدگي  . دليل براي يادگيري اين زبان به مار يوحنان متوسل گرديد

به همين خاطر پركينز در راه . اين قوم در ميان اقوام ترك، زبان تركي نيز ميان آنان رايج بود
اهـه خـود در شـهر قسـطنطنيه، وقـت خـود را صـرف        سفر به ايران، در دوره اقامت پنج م

پركينز و همسرش زبان تركي را بـه خـوبي   . )ABCFM,1834:59(يادگيري زبان تركي نمود
ها در عثماني، تركـي اسـتانبولي و در تبريز،تركـي آذربايجـاني را فـرا      آن. كردندصحبت مي

ميسـيونرهاي  كـي از  زبان تركي را از طريق دفترچـه گرامـري كـه ي    نيز گرنتدكتر .گرفتند
اي كه پركينز فراهم كرده و داراي بيست هزار  و نيز ديكشنري بودساكن تبريز نوشته   آلمانيِ

بنابراين به احتمال قرين به يقين زبان آموزشـي   .)Campbell,1844:113(كلمه بود، آموخت
  .هاي ميسيونرهاي امريكايي تركي و سرياني معاصر بوده استدر كلاس

 16(ق فردي را به روستايي در ده مايلي 1251شوال  16/م1836فوريه  4روز پركينز در 
 Priest(13»كشـيش يوحنـان  «محل سكونت خود فرستاد تا از شخصـي بـه نـام    ) كيلومتري
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Yohannan(كشيش يوحنان در اين . براي تدريس در آموزشگاه اروميه دعوت به عمل آورد
اودو روز بعد نزد . آمد عالمي به حساب ميزمان چهل سال داشت و در ميان نسطوريان فرد 

كشيش يوحنان كه توسط آبراهام بـه پركينـز معرفـي    ). Perkins,1843:256(ميسيونرها رفت
توانست متون سرياني باسـتان    شده بود، به زبان سرياني باستان و معاصر تسلط داشت و مي

داند كه در آن زمـان    ادي ميپركينز او را از معدود افر. را به زبان سرياني معاصر ترجمه كند
، »انجمن«كشيش يوحنان در حين همكاري با ). Perkins,1857:1(اند  به اين كار تسلط داشته

زبان عبري را نيز فرا گرفت كه به اذعان پركينز ايـن زبـان در امـر تـدريس و تبليـغ بسـيار       
امريكايي  انجمن«ق به عضويت 1252/م1836او در سال ). Perkins,1857: 4-5(سودمند بود

  ).Perkins,1857:4(درآمد» اعزام مبلغ به خارج
ق، اولـين تـرم   1251الحجه   ذي 18/م1836آوريل  5با برگزاري آزمون پايان ترم مورخ 

). Perkins,1843:266( تحصيلي آموزشگاه ميسيونرهاي امريكايي در اروميه به اتمـام رسـيد  
گروه امريكـايي در  . هاي خود شدند  پس از آن شاگردان براي گذراندن تعطيلات روانه خانه

ايام تعطيلات مدرسه پوشاك سه نفر از محصلين آموزشگاه را به دليل فقر بسيار زياد آنـان،  
يافت كه والـدين ايـن محصـلين      البته به شرطي اين مسئله تداوم مي. كرد  همچنان تأمين مي

ه اساتيد باسـوادي  اجازه دهند فرزندانشان هفت سال در مدارس امريكايي تحصيل كنند و ب
هنگام ترك آموزشگاه، محصلين از دلبستگي خود بـه مدرسـه و اشـتياق بـه     . تبديل گردند

  ). Perkins,1843:266(گفتند  بازگشت به آن سخن مي
هاي  اوليه، آموزشگاه در پي افزايش تعداد شاگردان خود نبود؛ ولي طي سال  هاي  در سال

). 11: 1333الــدر،(نفـر رسـيد   55ن بـه  ق تعـداد دانـش آمـوزا   1255- 1256/م1839- 1840  
 شاگردان پركينز روابط صميمانه اي با او داشتند و غالباً براي خواندن سرود در خانه او جمع

؛ 56: 1350ملـك،   رضـازاده (نواخت  ها ارگ مي  نيز براي آن) دختر پركينز(جوديت . شدند مي
اني نيز بـراي تحصـيل در   به مرور جوانانِ ساكن روستاها و نواحي كوهست). 11: 1333الدر،

طولي نكشيد كه يك سوم جمعيت آموزشگاه را جوانـان  . آموزشگاه پركينز ثبت نام نمودند
اكثر ايـن شـاگردان پـس از فراغـت از تحصـيل، وارد      . كوهستاني به خود اختصاص دادند

ميسيونرهاي امريكـايي تـا سـال    ). 12: 1333الدر،(خدمت به كليسا و حضرت مسيح شدند
نشـين اطـراف     باب آموزشگاه مخـتلط در روسـتاهاي نسـطوري    12ق تعداد 1256/م1840

 22آموز مـذكر و    نفر دانش 271تركيب جنسيتي اين مدارس، شامل . اروميه تأسيس نمودند
، »آده«برخـي از ايـن روسـتاها شـامل    ). ABCFM,1840:106(آمـوز مؤنـث بـود     نفر دانـش 

در همـين زمـان در   ).22: 1333الـدر، (دنـد نيز داراي آموزشگاه بو» تپه  گوك«و » اردوشاهي«
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نفر در آموزشـگاه پسـران مشـغول بـه      55نفر در مدرسه شبانه روزي دختران و  17اروميه 
آموزان نسطوري در اروميه و روسـتاهاي آن تـا سـال      دانش 365در مجموع . تحصيل بودند

 ق1256/م1840در سـال  ). ABCFM,1840:107(ق مشغول به تحصيل بودنـد 1256/م1840
ايـن مـدارس   ). 22: 1333الـدر، (روستاي ناحيه آذربايجان غربي آموزشگاه داير بـود  70در 

در آموزشـگاه پسـران   . براي انجمن هزينه در بـر داشـت  ) در سال(كمي بيش از هزار دلار 
مديريت و نظارت بر ايـن  . اروميه يك كشيش و يك شماس كار تدريس را بر عهده داشتند

  ).ABCFM,1840:107(ودمدرسه بر عهده استاكينگ ب
در زمان حضور ميسيونرهاي امريكايي در اروميه، حكمرانان آذربايجـان، قهرمـان ميـرزا    

)Kahraman Meerza (14برادر محمدشاه قاجار و ديگري ملك قاسم ميرزا )Malek Kasem 

Meerza (كه از فعاليـت ميسـيونرهاي امريكـايي در    » قهرمان ميرزا«. عموي محمدشاه بودند
يه و تأسيس مدرسه با خبر شده بود، عموي خود را براي بررسي اوضاع و كسب خبـر  اروم

ق خود را به 1252رجب  9/م1836اكتبر  20» ملك قاسم ميرزا«. به سوي ميسيونرها فرستاد
هـا    او از مدرسه آنان نيز ديدن كـرد و بـا آن  . ميسيونرها رساند و به گرمي با آنان رفتار نمود

به شاگردان نسطوري مدرسـه وعـده داد كـه پـس از اتمـام      » م ميرزاملك قاس«. شام خورد
وي . ها براي آنان فـراهم خواهـد كـرد     اي در ارتش و ديگر ارگان  تحصيل، مناصب شايسته

هاي ميسيونرهاي امريكايي گزارش مثبتي بـه قهرمـان     پس از بازديد از آموزشگاه، از فعاليت
ال بعـد، ملـك قاسـم ميـرزا بـراي حمايـت از       سه س). Perkins,1843:287(ميرزا ارائه نمود

اقدامات ميسيونرهاي امريكايي در اروميه، فرماني از محمـد شـاه قاجـار بـه ايـن مضـمون       
  :گرفت

  السلطان بن السلطان محمد شاه غازي
اكتنـاه،   انتباه، شهامت و فخامت همراه، فراست و كياست كه عاليجاه، ذكاوت و فطانت آن«
كـران خـاطر    مستر پركينز، به توجهات بي  الفضلاء العيسويين، و عمده المسحيين  العلماء زبده

خطير اقدس شاهنشاهي مفتخر و مباهي بوده، بدانـد كـه از قـراري كـه عـم افخـم، ملـك        
عرض اقدس همايون شهرياري رسانيده، آن عاليجاه به شوق و ميـل خـود در    ميرزا، به قاسم
عي و دقت تمام مشغول تربيت و تعليم جوانـان و  اي ترتيب داده، با س ي اروميه مدرسه بلده

ي آن عاليجـاه   باشد و اين معني، باعث ظهور التفات و مراحم شاهنشاه دربـاره  نشر علوم مي
دسـتور، قـرين عـزّ     منشور ِ عنايـت  صدور اين همايون گشته، محض وفور مرحمت، او را به

تر، اهتمـام و   ل جوانان، زياده از پيشبايد آن عاليجاه در تربيت و تكمي مي. ايم افتخار فرموده
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عمل آورده، علم تاريخ و جغرافيا و هندسه و حساب به آنها آموخته از ظهور ايـن   اجتهاد به
تحريراً في . خدمت، خود را مشمول عواطف و عوارف شاهانه سازد و در اين عهده شناسد

ــع  27 ــهر ربي ــوائي،(» 1255ي  الاول ســنه ش ــال442/ 2: 1369ن ؛ 61:1325ياني،آشــت  ؛ اقب
م 1839ناطق تاريخ ميلادي اين فرمـان را آگوسـت   ) Perkins,1843:420؛ 933:1351فيضي،

  .م است1839ژوئن  10؛ در حالي كه تاريخ ميلادي آن )164: 1375ناطق،(داند  مي
  
  أسيس آموزشگاه بانوانت 2.7

: 1333الـدر، (ر كنندميسيونرهاي مسيحي از ابتدا در نظر داشتند براي بانوان نيز آموزشگاه داي
كه البته اين امر در دو سال اول فعاليت ميسيونرها در اروميه ميسر نگرديد؛ تا ايـن كـه   ) 12

او زبان تركي را بـه خـوبي فـرا    . جوديت گرنت همسر دكتر گرنت قدم در اين عرصه نهاد
را بـا  او كـار خـود   .  او حتي توانست زبان سرياني باستان و معاصر را نيز ياد بگيرد. گرفت

او به آرامي مادران نسطوري را به تحصـيل  . آموزش خواندن به مستخدمين خود آغاز نمود
ق 1253الحجـه    ذي 15/م1838مـارس   12دخترانشان ترغيب نمـود و سـرانجام در تـاريخ    

تـر از يـك سـال بعـد       اما كـم . آموزشگاه دخترانه خود را با چهار نفر محصل تأسيس نمود
شـوال   28/م1839ژانويـه   14او در تـاريخ  ). Pruitt,2005:105(جوديت گرنت فـوت كـرد  

ــه تــب  1254 ــتلا ب ــر اب ــا(ق در اث ــنج ســالگي  ) احتمــالاً تــب مالاري در ســن بيســت و پ
گرچه بقيه زنان گروه كـار وي را ادامـه دادنـد؛ امـا تـا سـال       ). Taylor,2007:25(درگذشت

نري، تعداد شاگردان ق از ميان بيش از پانصد شاگرد حاضر در مدارس ميسيو1257/م1841
پركينز كه متوجه روند كنـد فعاليـت در ميـان    ). Pruitt,2005:105(نفر بود 60تر از   دختر كم

ق زني به نام فيـدليا  1257/م1841دختران نسطوري بود، پس از مسافرت به امريكا در سال 
ق 1259/م1843را براي آموزش دختران در نظر گرفت و در سـال  ) Fidelia Fiske(فيسك 

  ).Anderson,1872:1/317(او را با خود به ايران آورد
  
  ابداع خط جديد 3.7

ق پركينز كار ترجمه انجيـل بـه زبـان سـرياني را     1251شوال  26/م1836فوريه  14در روز 
زبان ايـن كتـب مقـدس، سـرياني     . هاي مقدس را در اختيار داشت  او تمام كتاب. آغاز كرد

اين خط دو ايراد بـزرگ داشـت؛   . بود) Jacobite(قوبي ها سرياني يع  باستان بود؛ اما خط آن
اول اين كه براي نسطوريان اروميه قابل فهم نبود و دوم اين كه روحانيون نسطوري به خاطر 
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بنابراين پركينز ترجمه انجيـل  . تنفري كه از فرقه يعقوبي داشتند، از خط آنان نيز بيزار بودند
اي از انجيل به زبان سرياني باسـتان بـه خـط خـود      به زبان سرياني معاصر و نيز تهيه نسخه

پركينـز  ). Perkins,1843:258؛ ABCFM,1837:66( دانست نسطوريان را شديداً مورد نياز مي
ديد، به فكر ابداع خط جديدي براي نسطوريان افتاد و خيلي زود   كه شرايط را اين گونه مي

 Modern(د كه زبان سرياني معاصربرخي معتقد بودن). 9: 1333الدر،(اين كار را عملي نمود

Syriac (ريشه در زبان كلداني باستان )Ancient Syriac (پركينز معتقـد بـود كـه زبـان     . دارد
تر است تا به زبان كلداني؛ هر   شبيه) Ancient Syriac(سرياني معاصر به زبان سرياني باستان 

 Albert( 15»هـولادي «مـك  سرانجام پركينز به ك. چند كه هر دو زبان از يك خانواده هستند

Lewis Holladay (آور زبان سرياني معاصر با دو زبـان مـذكور بـه ايـن       و با مقايسه مشقت
نتيجــه رســيد كــه زبــان ســرياني معاصــر مســتقيماً از زبــان ســرياني باســتان گرفتــه شــده 

ها نيازمند مـتن و كتـاب بـود؛ امـا تـا قبـل از حضـور          كلاس). Perkins,1843:12-13(است
بنـابراين  . ميسيونرهاي امريكايي در اروميه، زبان نسطوريان آن منطقـه مكتـوب نشـده بـود    

در همان سال اول پركينز . هايي از انجيل را به زبان آنان ترجمه كردند  پركينز و آبراهام بخش
هـايي از انجيـل     ساعت به نگارش دستور گرامر زبـان سـرياني و ترجمـه بخـش     8در روز 

ق 1842/1258پـس از سـفر پركينـز بـه امريكـا در سـال       ).Perkins,1887:21(پرداخـت   مي
)ABCFM,1842:127( ُومان هالكانجمن فردي به نام ه)Homan Hallock ( رااستخدام نمود

تا تحت نظارت پركينز در كشور امريكا، يك فونت جديد را براي زبان سرياني در دسـتگاه  
گونـه كـه بـين    اندازه حروف را همان آقاي هالك وظيفه داشت كه شكل و. چاپ تعبيه كند

او فونت جديدي را بـراي زبـان   . )ABCFM,1842:129(نسطوريان مرسوم است، تغيير دهد
 ق اين فونت به سوي اروميـه فرسـتاده شـد   1259/م1843در سال . ريزي كرد سرياني قالب

)ABCFM,1843,108(.  
  
  تأسيس چاپخانه 4.7

او بـا توجـه بـه    . كرد  به زبان سرياني ترجمه مي هايي از كتاب مقدس را  جاستين پركينز آيه
نوشـت و در   مي بحران فقدان صنعت چاپ در ميان نسطوريان، اين آيات را بر روي كارت

مشخص است كه اين كـار كـافي نبـود؛ بنـابراين پركينـز در پـي       . كرد  ميان مردم پخش مي
تماس برقرار نمـود  » ارجانجمن امريكايي اعزام مبلغ به خ«او با . تأسيس يك چاپخانه برآمد
انجمن در سال ). 10: 1333الدر،(خانه در اروميه كمك خواست  و از آنان براي تأسيس چاپ
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گري را به ايران اعزام كند؛ اما نتوانست بـه مقصـود     ق در صدد برآمد تا چاپ1253/م1837
) William Redfield Stocking( 16»استاكينگ«و » هولادي«خود برسد؛ با اين حال به همراه 

سـرياني بـود؛ بـه    - حروف اين ماشين چـاپ، كلـداني  . يك ماشين چاپ را روانه ايران كرد
اين ماشين در لندن از طريق دفتـر نماينـدگي   . نحوي كه مورد رضايت نسطوريان قرار گيرد

انجمن كتاب مقـدس بـه   «مدير ويرايش نشريات ) Joseph Jowett( كشيش جوزف جوئت
تا . آماده و مهيا گرديد) British and Foreign Bible Society(ها  زبان زبان بريتانيايي و ديگر

نتيجـه مانـده     گر و اعزام وي به اروميه بي اين تاريخ تلاش انجمن براي يافتن يك نفر چاپ
  .البته اين ماشين چاپ به دلايلي به اروميه نرسيد). ABCFM,1837:63(بود

. گر به ايران اعـزام نمـود    را به عنوان چاپ )Breath(سرانجام انجمن فردي به نام بريت 
ق به همراه يك ماشين چاپ بـه اروميـه   1256رمضان  12/م1840نوامبر  7بريت در تاريخ 

بـراي شـروع،   . نوامبر آقاي بريت فعاليت خود را با ماشـين چـاپ آغـاز كـرد     21از . رسيد
وي كاغـذهاي  به زبـان سـرياني باسـتان بـر ر    ) ع(هاي حضرت مسيح   هايي از نيايش  بخش

ق نيز گروه دكتر پركينز كـار  1256شوال  5/م1840نوامبر سال  30در . كوچك چاپ گرديد
نخسـتين  ). Perkins,1887: 46(را به زبان سرياني باستان آغـاز نمـود  » مزامير«ترجمه كتاب 

 On(» پيرامون ضرورت قلبي جديد«كتابي كه در چاپخانه بريت به چاپ رسيد، كتابي با نام 

the Necessity of a New Heart ( بـود)Bradley,2008:149   ،؛ 53: 1350؛رضـا زاده ملـك
هـاي ميسـيونرهاي     اي از عقايد و شـعائر فعاليـت    اين كتاب شامل خلاصه). 10: 1333الدر،

هاي چاپي به زبـان خودشـان بسـيار اظهـار       كاهنان نسطوري از ديدن نسخه. مسيحي است
بريت در ابتدا براي چاپ كتاب، از حروفي استفاده  گفتني است كه آقاي. كردند  شادماني مي

كرد كه از انگلستان آورده بود؛ اما بعداً با دست خود دو نوع حروف ساخت و در چاپ   مي
م  51، كتـاب مزمـور   »پيرامون ضرورت قلبي جديد«در كتاب ). 10: 1333الدر،( به كار برد

  ).Perkins,1887: 47( نيز گنجانيده شده بود
  

  هاي پزشكي ميسيونرهاي امريكايي در اروميه  فعاليت. 8
او پزشكي بـا  ). Laurie,1853:64(دكتر گرنت پس از اقامت در اروميه درمانگاه تأسيس كرد

بيماران ). Van Gorder,2010:137(در ايالت نيو يورك بود) Utica(و اهل شهر يوتيكا    تجربه
. مرواريد انجام داد  ه بار عمل آبگرنت بيش از پنجا. كردند از تمامي نواحي به او رجوع مي

براي . گشتند برخي از مراجعين وي كاملاً نابينا بودند و پس از عمل، بينا به ديار خود باز مي
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 مثال يكـي از بيمـاران وي، يكـي از رؤسـاي قبايـل كـرد سـاكن در سـواحل دجلـه بـود          
)ABCFM,1837:63-64.(اني كـه از  مذهبي و كس  هاي  افراد شريف و با اصل و نسب، چهره

 شــدند مــي فــرط بيمــاري قــادر نبودنــد بــه درمانگــاه برونــد، در منــزل خودشــان معاينــه 
)Laurie,1853:64 .(بـرادر مـار يوحنـان نـزد     . پرداخـت   دكتر گرنت به آموزش طب نيز مي

مسلمانان نيز براي مداواي خود نـزد دكتـر   ). Campbell,1844:109( آموخت  گرنت طب مي
 هايشـان نيـز در زمـره بيمـارن گرنـت بودنـد        حانيون و خـانوده برخي از ر. رفتند  گرنت مي

)Campbell,1844:111-112 .(     افراد سرشناسي چون فرمانـدار ايالـت آذربايجـان، دو نفـر از
هـاي خـود بـه      و افراد سرشناس ديگري براي درمان بيمـاري ) قاجار(هاي سلطنتي   شاهزاده

گرنت روزانه چهل تا پنجاه بيمار را  دكتر). Laurie,1853:66( كردند  دكتر گرانت مراجعه مي
درمانگاه دكتر گرنت، اولين درمانگـاه مـدرن   ). Grant & Lathrope,1847:52( كرد  معاينه مي

آساهل گرنت در تاريخ ). Hourani,Khoury,Wilson,1993:153( آيد  در ايران به حساب مي
ــل  1 ــرم  16/م1839آوريـ ــود   1255محـ ــرك نمـ ــد ارزروم تـ ــه مقصـ ــه را بـ ق اروميـ
)Taylor,2007:26 (يك سال پس . تا در ميان نسطوريان كوهستان آن ديار به فعاليت بپردازد

 25/م1840ژوئيـه   25در تـاريخ  ) Wright(از رفتن دكتر گرنت، فردي به نـام دكتـر رايـت    
 ,Perkins(ق بــــه اعضــــاي انجمــــن در اروميــــه پيوســــت 1256الاول   جمــــادي

را در ميان ميسيونرهاي امريكـايي پـر    تا جاي خالي يك پزشك) CMS,1841:89؛1861:70
 پرداخــت  رايــت در مــدارس بــه امــور آموزشــي نيــز مــي). Anderson,1872:1/195( كنــد

)Perkins,1843:506(  
  
  هاي ديني و تبليغي ميسيونرهاي امريكايي در اروميه  فعاليت. 9

ش و هاي ديني و تبليغي شامل برگزاري مراسم نيـاي   در دوره مورد نظر اين پژوهش، فعاليت
  .باشد  ترجمه متون مذهبي مي

  
  مراسم نيايش 1.9

كردند، مايـل    شاگردان مدرسه علاوه بر اين كه در مراسم نيايش به زبان سرياني شركت مي
 23به همين خـاطر در تـاريخ   . بودند كه در مراسم نيايش به زبان انگليسي نيز شركت كنند

تند تا در مراسم نيايش به زبان ق محصلين مدرسه اجازه خواس1251شوال  4/م1836ژانويه 
اگرچه نسطوريانِ حاضر در مراسم . طبيعتاً گروه نيز مخالفتي نداشت. انگليسي شركت كنند
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در اين مراسم مار يوحنـا  . دانستند؛ اما سراپا گوش بودند نيايش چيزي از زبان انگليسي نمي
مـان بـه قـدري بـود، كـه      توانايي وي در زبان انگليسي در اين ز. در كنار پركينز نشسته بود

بعد از ظهر همين روز مراسـم نيـايش ديگـري بـه زبـان      . توانست از مراسم استفاده كند مي
جلسه بـه زبـان   . تر شاگردان حاضر بودند سرياني براي استفاده محصلين برگزار شد و بيش

خواند و سپس يوحنا آن را تفسـير   سرياني برگزار گرديد و هر يك از محصلين يك آيه مي
پركينـز، مـار   . افزود هاي يوحنا مي جاستين پركينز هم برخي اوقات نكاتي را به گفته. كرد يم

در ابتـدا  ). Perkins,1843:250؛ABCFM,1837:65(دانسـت   يوحنا را يك خطيب بالفطره مي
كردند، بيست و پنج نفر بود و تا ماه ژوئيـه    تعداد شاگرداني كه در مراسم نيايش شركت مي

دكتـر گرنـت نيـز در ايـن مراسـم شـركت       . ق به پنجاه نفر رسـيد 1252اني الث  ربيع/م1836
ق تعداد افرادي كه در مراسم نيـايش روز  1256/م1840در سال ). Laurie,1853:75(كرد  مي

اكثـر ايـن افـراد در آموزشـگاه و     . كردند به حدود هفتاد و پنج نفر رسيد  يكشنبه شركت مي
تـا سـال   ). ABCFM,1840:105(يل بودنـد مدرسه شبانه روزي دخترانه مشـغول بـه تحص ـ  

افتتاح گرديد كـه پنجـاه   ) Geog Tapa(تپه   ق  يك مدرسه نيايش نيز در گوگ1256/م1840
استاكينگ نيـز بـراي ايـراد موعظـه بـه      ).  ABCFM,1840:106(كردند  نفر در آن شركت مي

ر صـف  7/م1841مارس  31او در تاريخ ). ABCFM,1842:128(رفت  مي» تپه  گوگ«روستاي 
مراسم انتصاب وي به اين مقـام در كليسـاي   . ق كشيش يكي از كليساهاي اروميه شد1257

ايـن مراسـم بـا اسـتقبال و حضـور      ). Saint Mary's Church(برگزار گرديد17حضرت مريم
رفتنـد و بـر     نسطوريان در اين مراسم تك به تك پـيش مـي  . گسترده نسطوريان برگزار شد

  ).ABCFM,1842:128(زدند  دست استاكينگ بوسه مي
  
  ترجمه متون مذهبي 2.9

همان طور كه ذكر شد، زماني كه پركينز به ايران آمد زبان سرياني نسطوريان اروميه مكتوب 
بـه زبـان   ) از انجيل(ق اولين متن مكتوب 1251شعبان  19/م1835دسامبر  10در . نشده بود

 26/م1836فوريـه   14تـاريخ  در ). Perkins,1887:42(سرياني توسط دكتر پركينز پديد آمـد 
كـاري كـه   . ق جاستين پركينز كار ترجمه انجيل را به زبان سرياني آغـاز نمـود  1251شوال 

پس از آن آقاي هولادي و كشيش دونكـا  ). Perkins,1887: 45(چندين سال به طول انجاميد
)Dunka (بي را ق كتـا 1255الحجه   القعده تا ذي  ذي/م1840هاي ژانويه تا مارس سال   بين ماه

حجم در واقـع از كتـاب     اين كتاب كم. ترجمه و تهيه كردند) Sabbath(براي مراسم نيايش 
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 New(، عهـد جديـد   18)The Prophets(، كتـاب پيـامبران   )Pentateuch(گانـه    اسـفار پـنج  

Testament (هولادي در مراسـم نيـايش ايـن    . هاي انجيل گردآوري شده بود  و ديگر كتاب
آن دو پس از ترجمه ايـن كتـاب،   ). Perkins,1843:413(كرد  ائت ميكتاب را براي حضار قر

اين  كتاب ) Dwight(آقاي دوايت . ها شدند  مشغول ترجمه كتاب ديگري در مورد كاتوليك
كتابي بسيار خوب و «به قول كشيش دونكا اين كتاب . را از قسطنطنيه براي آنان فرستاده بود

هـاي دينـي و تبليغـي      فعاليـت ).Perkins,1843:414(بـوده اسـت  » هـا   استوار عليه كاتوليـك 
ميسيونرهاي امريكايي به تغيير مذهب نسطوريان در اين دوره منجر نگرديد؛ اما زمينـه سـاز   

شايان ذكر است كه . هاي بعدي گرديد  تغيير مذهب تعداد قابل توجهي از نسطوريان در سال
يين پروتستان گرويدند كـه  ق  نسطوريان اروميه در طيف گسترده به آ1262/م1846از سال 

  ).Perkins,1861:163(شود  ياد مي) Revival of 1846(» 1846تجديد حيات «از آن تحت نام 
  اروميه و روستاهاي اطراف آنميسيونرهاي امريكايي در اسامي 

  )ق1251- 1259/م1835- 1843(
 شماره  نام خانوادگي نام شروع فعاليت اتمام فعاليت

18691835JustinPerkins 1 
18571835CharlottePerkins 2 
1839 1835 AsahelGrant 3 
18391835JudithGrant 4 
18461837AlbertHolladay 5 
1846 1837 AnneHolladay  6 
18541837WilliamStoking 7 
18541837JerushaStoking 8 
18451839WillardJones 9 
1845 1839 MiriamJones 10 
18651840AustinWright 11 
18611840EdwardBreath 12 

  
  گيري نتيجه. 10

بـين  اروميـه و روسـتاهاي اطـراف آن    هاي ميسـيونرهاي امريكـايي در     در اين مقاله فعاليت
يـك سـال از ايـن    البتـه  . ق مورد بررسي قرار گرفت1250- 1259/م1834- 1843هاي   سال

اي كـه جاسـتين پركينـز و همسـرش تنهـا        باشـد؛ دوره   تبريز مـي مدت مربوط به اقامت در 
پـس از اقامـت در تبريـز و فـراهم نمـودن      . ميسيونرهاي امريكايي حاضر در ايـران بودنـد  

مقدمات عزيمت به اروميه، پركينز و همسرش به همراه ميسـيونرهاي جديـد گـروه، يعنـي     
هـاي    در ايـن دوره بـه فعاليـت   هـاي آنـان     فعاليت. دكتر گرنت و همسرش به اروميه رفتند
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. باشـد   هاي ديني و تبليغي قابل تقسيم مي  هاي پزشكي و فعاليت  آموزشي و فرهنگي، فعاليت
ميسيونرهاي امريكايي براي فعاليت در ميان نسطوريان اروميه از افـراد بـومي همچـون مـار     

سيس آموزشگاه ها در گام نخست به تأ  آن. يوحنان، كشيش يوحنان و مار آبراهام بهره بردند
ميسـيونرهاي  . مبادرت ورزيدند و در گام بعدي خطي جديد براي نسطوريان ابداع نمودنـد 

امريكايي متوني از كتب مقدس مسيحيان را به خط جديـد ترجمـه نمودنـد و بـا تأسـيس      
هاي پزشكي نيـز در ابتـدا بـر      فعاليت. خانه در اروميه، آثار خود را به زير چاپ بردند  چاپ

هاي ديني و تبليغي   فعاليت. گرنت و پس از وي بر عهده دكتر رايت قرار گرفتعهده دكتر 
شـايان  . ميسيونرهاي امريكايي نيز شامل برگزاري مراسم نيايش و ترجمه متون مذهبي بـود 

ذكر است كه در اين دوره گزارشي از تغيير مذهب نسطوريان در دست نيست؛ اما اين دوره 
تـوان دوره اول    بنـابراين مـي  . هاي پس از آن بـود   ن در سالساز تغيير مذهب نسطوريا  زمينه

فعاليت پركينز و ديگر ميسيونرهاي امريكـايي را زمينـه سـاز تغييـر مـذهب نسـطوريان در       
هـاي ميسـيونرهاي امريكـايي در      فعاليـت در زمينهشايسته است كـه  .هاي بعدي دانست سال

  .صورت گيرد مستقلي هاي و يا پژوهش ، پژوهشق نيز1259/م1843پس از سال  اروميه
  
  ها نوشت پي

  ).ABCFM,1835:53(ذكر شده است) Kaas(به صورت كاس » هاس«در منابع امريكايي نام . 1
  .اسقف مكتب اسكندريه بود» سيريل اسكندراني«. 2
 .باشد و شهري است در شمال بين النهرين بين موصل و شام مي نام ديگر آن رها. 3

  .در مركز درياي مديترانه واقع است اين كشور در جنوب ايتاليا و. 4
رود و بـه معنـاي سـيد و مـولا       اي سرياني است كه در ابتداي اسامي قديسان به كار مي  مار كلمه. 5

مؤنـث آن  . شـود   ها و بطاركه استعمال مي  گاهي هم در مورد اسقف. باشد، مانند مار سرجيس  مي
 ).13:1377/19938دهخدا،( است» مرت«

  ).13:1377/21057دهخدا،(حاني نصاري است و مقامي بالاتر از اسقف داردمطران پيشواي رو. 6
 احمـدپناهي، ( م درگذشـت 1833اكتبـر   25/ق1249الثـاني    جمـادي  10عباس ميـرزا در تـاريخ   . 7

102:1376( 

 ).124:1388شميم،( م درگذشت1834اكتبر  23/ ق1250الثاني  جمادي 19شاه در تاريخ    فتحعلي. 8

  .شود مي خوانده» ازمير«ست كه امروزه نام قديمي شهري ا. 9
آموزان سطوح بـالاتر    تر از دانش  آموزان سطوح پايين  يك سيستم آموزشي است كه در آن دانش. 10

  ).Beadie & Tolley,2013:191(گيرند   مطالب درسي را فرا مي
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آسـياي  «در آن زمـان عبـارت   . كند  استفاده مي» مركزيآسياي «پركينز در كتاب خود از عبارت . 11
ها بعد نيز كه اين عبارت مورد استعمال قرار گرفت، كشور ايران   رايج نبوده است و سال» مركزي

  .گرفت  را در بر نمي
 ).708:1389عميد،(تر از كشيش دارد  باشد و مقامي پايين  شماس همان خادم كليسا مي. 12

 .او را نبايد با مار يوحنان اشتباه گرفت. 13

شاه اسـت كـه    ملك قاسم ميرزا پسر بيست و چهارم فتحعلي. او عموي محمد شاه قاجار است. 14
زاده ملك منصورميرزا پسـر سـي و    او برادر تني شاه. ق متولد شد 1322الثاني  جمادي 22مورخ 

ميرزا مشـغول بـه فعاليـت     وي پس از رسيدن به بلوغ در دستگاه عباس. شاه است ششم فتحعلي
ق 1255وي در سـال  . ق نزد پركينز به يادگيري زبان انگليسي پرداخـت 1250و در سال ا. گرديد

ها در تبليغات مذهبي و تأسيس آموزشگاه در اروميه از محمدشـاه فرمـاني    براي آزادي پروتستان
  ).181:2535عضدالدوله،(گرفت

و ) ABCFM,1837:63( از بوستن سفر خود را آغاز نمودند 1837ژانويه  7هولادي و همسرش . 15
  )Perkins,1861:42,55(ق به گروه پركينز ملحق شدند 1253/م1837در تابستان سال 

 از بوســـتن ســـفر خـــود را آغـــاز كردنـــد 1837ژانويـــه  7اســـتاكينگ و همســـرش نيـــز . 16
)ABCFM,1837:63 (  ــال ــتان س ــدند   1253/م1837و در تابس ــق ش ــز ملح ــروه پركين ــه گ  ق ب
)Perkins,1861:42,55.( 

ليســـا در شـــهر اروميـــه قـــرار دارد و در قـــرن هفـــتم مـــيلادي ســـاخته شـــده   ايـــن ك. 17
 )121:1377دل،  زنده(است

  .يكي از سه بخش كتاب مقدس يهوديان. 18
 

  نامه كتاب
  .نمونه: ، تهران2سقوط در كام استعمار، چ: شاه قاجار  فتحعلي). 1376(احمدپناهي، محمد 

  .نور جهان: ، تهران1آذري، چهنري مارتين، ترجمه سهيل ). 1341(اردلي، ورا 
داسـتاني از مبلغـين عيسـوي در ايـران در عهـد محمدشـاه       : مكاتيب تاريخي«). 1325(اقبال آشتياني، عباس 

 .60- 66يادگار، سال سوم، شماره ششم و هفتم،   ،مجله»قاجار

  .، ميسيون امريكايي در ايران، ترجمه سهيل آذري، تهران، نور جهان)1333(الدر، جان 
  .، اوضاع ايران در جنگ اول يا تاريخ رضائيه، تهران، اسلاميه)1350(تمدن، محمد 

انتشارات و  ، تهران،13لغت نامه دهخدا، زير نظر محمد معين و جعفر شهيدي، ج). 1377(علي اكبر ، دهخدا
 .دانشگاه تهرانچاپ 

  .تهران، طهوري، تاريخ روابط ايران و ممالك متحده امريكا، )1350(رضازاده ملك، رحيم 
  .مؤسسه تحقيقات و انتشارات ايرانگردان: ، تهران1استان آذربايجان غربي،چ). 1377(زنده دل، حسن 
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  .6چ.زرياب: ايران در دوره سلطنت قاجار، تهران). 1388(اصغر   شميم، علي
انتشارات : تهران جغرافياي تاريخي گيلان، مازندارن، آذربايجان از نظر جهانگردان،). 1347(طاهري، ابوالقاسم 

  .شوراي مركزي جشن شاهنشاهي ايران
 .راه رشد: ، تهران1فرهنگ فارسي عميد، چ). 1389(عميد، حسن 

  .1بابك، چ: ، تاريخ عضدي، به كوشش عبدالحسين نوائي، تهران)2535(عضدالدوله، احمدميرزا 
، وحيـد، دوره  »يكـائي در ايـران  آمر   فرمان محمدشاه قاجار درباره نخستين آموزشگاه«). 1351(فيضي، محمد 

 .931- 933شماره هشتم، صفحات دهم، 

  .1، تاريخ مؤسسات تمدني جديد در ايران، تهران، دانشگاه تهران، ج)1370(محبوبي اردكاني، حسين 
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